
سید خلیل سجادپور- ساعت۳ بامداد بیست 
و یکم مرداد گذشته چند جوان پژو سوار نقابدار 
 در حالی که ســاح جنگی و شکاری در دست 
داشتند، وارد یک مجموعه خرید و فروش اگزوز و 
کاتالیزور شدند. آن ها با تهدید به مرگ خانواده 
نگهبان و سرایدار این مرکز تجاری، مقادیر زیادی 
کاتالیزور و دیگر امــوال را با شکستن قفل انبار 
به سرقت بردند. طولی نکشید که گروهی از 
کارآگاهان با نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ 
پلیس  جنایی  اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی 
ــوی( وارد عمل شدند و با  آگاهی خراسان رض
دستورهای ویژه قاضی سجادی شهری )بازپرس 
شعبه ۲۰۴ دادســرای عمومی و انقاب مشهد( 
تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری عامان 
سرقت مسلحانه آغاز کردند. آن ها پس از رصدهای 
اطاعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته موفق 
شدند همه اعضای این باند خطرناک را دستگیر 
کنند و به مقر انتظامی انتقال دهند. متهمان این 
پرونده در بازجویی هایی که زیر نظر سرهنگ وحید 
حمید فر )رئیس دایره مبارزه با سرقت مسلحانه( 
صورت گرفت عاوه بر سرقت مسلحانه از کاتالیزور 
فروشی، راز سرقت های دیگری را نیز در مشهد 
فاش کردند. آن چه می خوانید گفت وگوی کوتاه 
خبرنگار روزنامه خراسان با برخی از متهمان این 

پرونده است.
 خودت را معرفی می کنی؟ »ح« هستم و ۲۸ 

سال دارم.
 معتادی؟ تریاک مصرف می کنم.

 سابقه کیفری هم داری؟ یک مورد شرب خمر.

 چرا تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتی؟ آن 
شب یکی از دوستانم به همراه چند دوست دیگرم 
دنبالم آمدند و من هم سوار بر خودروی خودم با آن 
ها همراه شدم. در بین راه پیشنهاد سرقت دادند 
که من هم در رودربایستی قرار گرفتم و قبول کردم. 
سپس به سراغ یکی دیگر از دوستانمان به نام»ر« 
رفتیم که او پشت فرمان خــودروی من نشست و 
به طرف روستای گرجی حرکت کردیم .۲ نفر از 

لباس  همدستانمان 
بلوچی پوشیده بودند 
نشوند.  شناخته  ــا  ت
وقــتــی بــه محل انبار 
رسیدیم  کاتالیزورها 
آن ها با اسلحه به طبقه 
بالا رفتند که یکی از آن 
ها با اسلحه بالای سر 
نگهبان و خانواده اش 

ایستاد تا سر و صدا نکنند، بعد هم وارد انبار شدیم 
ــادی خاک  و کاتالیزورها را به همراه مقدار زی
کاتالیزور و اموال دیگر سرقت کردیم. بعد از این 
ماجرا سوار بر خودروها شدیم و از محل فرار کردیم 

که آن ها مرا در بولوار رسالت پیاده کردند.
 چند سرقت دیگر بــا اعــضــای باند انجام 

داده اید؟ اولین بار بود که دستگیر شدم.
 شما هم اسلحه داشتید؟ نه! فقط»الف«و»ح« 
کلت جنگی و وینچستر )ساح شکاری( به همراه 

داشتند.
 قرار بود چه مبلغی از این سرقت دریافت کنی؟ 

هیچی! من رفاقتی برای سرقت رفتم!

 یکی دیگر از متهمان تبعه خارجی این پرونده نیز 
این گونه به ســوالات خبرنگار روزنامه خراسان 

پاسخ داد.
 چند سال داری؟ ۲۶ ساله هستم .

سابقه داری؟ بله! به خاطر نزاع و درگیری.
 چگونه وارد باند سرقت مسلحانه شدی؟ 
دوســتــم »الـــف «ســاعــت ۱۲ شــب زنــگ زد که 
کاتالیزورها را از کارگاه سرقت کنیم. من هم 
پشت فــرمــان یکی از 
خودروها نشستم و به 
ــای گــرجــی در  ــت روس
جاده کات رفتیم.آن 
ها اسلحه داشتند و در 
نیم ساعت همه اموال 
را از انبار سرقت کردیم 
و متواری شدیم. حدود 
۲هفته بعد که خبری 
از فروش کاتالیزورها نبود» الف« به من زنگ زد که 
مشتری پیدا کرده است. من هم قرار بود مقداری 
از کاتالیزورهای سرقتی را به عنوان نمونه ببرم که 
قیمت آن ها را تعیین کنند ولی قبل از فروش اموال 
سرقتی، ماموران آگاهی به سراغمان آمدند و من 

هم دستگیر شدم .
خودرو هم سرقت کرده اید؟ من خبر ندارم! 

فقط گفتند پاک سرقتی است.
 نقاب به چهره داشتید؟ بله!

 امـــوال سرقتی دیــگــری هــم بــه مالخر باند 
داده اید؟ یکی دو تا .

قرار بود چه مبلغی در این سرقت مسلحانه 

دریافت کنی؟ ۱۰ میلیون تومان 
در سرقت های دیگر هم شرکت داشتی؟ نه! 
پیشنهاد سرقت پلی استیشن مطرح شد ولی من 

نرفتم!
 بر اساس این گــزارش »الــف« متهم مسلح نیز به 
سوالات خبرنگار روزنامه خراسان چنین پاسخ داد.

 چند ساله هستی؟ ۲۸ سال دارم.
 ماجرای سرقت مسلحانه کبوترها چیست؟ 
حدود یک ماه قبل با دوستانم به میدان نمایشگاه 
رفته بودیم که در آن جا یکی از آن ها پیشنهاد سرقت 
یک دستگاه پراید را داد که از خیابان نهضت سرقت 
کنیم. من مخالفت کردم ولی دوستم همچنان 
ــت که در همین هنگام »م« یکی از  ــرار داش اص
متهمان در پراید را باز کرد و به ما گفت: هل بدهید! 
سپس سوار بر پراید به بولوار کوثر رفتیم که دوستانم 
وارد منزل شدند و به درخواست»م«کبوترها را 
آوردند چون»م« گفته بود که من خودم مشتری 

برای فروش دارم!
 چرا در سرقت از کاتالیزور فروشی لباس 
بلوچی پوشیده بودید؟ من ۶ جیب مشکی به 

تن داشتم !
اما همدستانتان خلاف اظهارات شما را می گویند. 
آن ها درباره من دروغ می گویند! سرقت را آن ها 

انجام دادند من بیرون ایستاده بودم.
 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
تحقیقات کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت های 
مسلحانه پلیس آگاهی خراسان رضــوی برای 
ریشه یابی جرایم اعضای این باند خطرناک با 

راهنمایی های قضایی همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

روباه فضای مجازی!
شــوهــرم مانند روبــاهــی حیله گــر در فضای 
مجازی نفوذ کرده بود و با ترفندهای مختلف 
زنان و دختران جوان را فریب می داد و از آن 
ها سوءاستفاده می کرد اما یک روز وقتی وارد 

خانه شدم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که 
قصد داشت از دومین همسرش طاق بگیرد 
و روزگار دیگری را آغاز کند. او که مدعی بود 
با رفتارهای فسادآلود شوهرش نمی تواند 
به این زندگی مشترک ادامــه دهد، درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کانتری سپاد مشهد گفت:۱۶ ساله بودم 
که به طور سنتی پای سفره عقد نشستم و با 
»کرامت«ازدواج کــردم.او تک پسر خانواده 
اش بود و5 خواهر بزرگ تر از خودش داشت 
که همه آن ها ازدواج کــرده بودند.دراین 
شرایط تصور می کردم خانواده کرامت مرا 
خیلی دوســت خواهند داشــت چرا که تنها 
عروس خانواده آن ها بودم! ولی متاسفانه 
شوهرم فقط در جست وجوی محبت دیگران 
بود و خودش به هیچ کس محبت نمی کرد. 
در واقع جوانی لوس و بی مسئولیت بارآمده 
بود و تنها اوقاتش را بارفیق بازی می گذراند! 
بارها به مادر شوهرم گایه کردم تا او را از 
رفتارهای زشت بازدارند اما متاسفانه آن ها به 
جای آن که شوهرم را نصیحت کنند، همیشه 
مرا مقصر رفیق بازی های او جلوه می دادند 
و دوست نداشتند به فرزندشان بالاتر از»گل« 

بگویند!
ــن وضعیت وقتی دچــار مشکات مالی  درای
شدیم، به ناچارکاری در بیرون از منزل برای 
خودم دست وپا کردم تا حداقل مخارج روزمره 
زندگی را تامین کنم!ولی خیلی زود فهمیدم 
ــازی ها در دام  که شوهرم به دلیل همین ب
اعتیاد گرفتار شده است و مواد مخدر صنعتی 
مصرف می کند. از سوی دیگر دختر خاله ام 
نیز با همسرش دچــار اختافات خانوادگی 
شده و درآستانه طاق بودند به همین دلیل 
هم من به منزل آن ها رفت وآمد می کردم  تا 
شاید بتوانم از متاشی شدن زندگی دختر 
خاله ام جلوگیری کنم ولی در اثنای همین 
رفت وآمدها با پسر عمویم به درددل نشستم. 
او نیز بیشتر اوقات به منزل دختر خاله ام می 
آمد چرا که با شوهر او دوست صمیمی بود! 

من که خودم مشکات زیادی داشتم، سفره 
زندگی ام را گشودم و اختافات شدیدی را که 
با شوهرم داشتم، برای »رحمت«بازگو کردم. 
او هم که به تازگی از همسرش جدا شده بود، 
بنای دلسوزی گذاشت و مرا تشویق به طاق 
کرد. رحمت جوانی چرب زبان و خوش چهره 
بود به همین دلیل هم مرا چنان فریب داد که 
خودم هم نفهمیدم چگونه در دام او افتادم.

خاصه»رحمت« به من قــول داد که اگــر از 
»کرامت« طاق بگیرم، با من ازدواج می کند 
و پسرم را هم به فرزندی می پذیرد! من هم که 
از اعتیاد و رفتارهای غرورآمیز شوهرم خسته 
شده بودم، بافاصله پیشنهادش را پذیرفتم 
و با وجود مخالفت های خانواده و اطرافیانم 
از »کرامت« جدا شدم و با او ازدواج کردم اما 
هنوز ۳ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که 
»رحمت«دیگر اجازه نداد فرزندم با ما زندگی 
کند. از طرف دیگر نیز او فقط با فضای مجازی 
اینستاگرام و تلگرام سرگرم بود وتصاویری از 
خودش با پوشش های مختلف می گذاشت و 
خود را دکتر،مهندس و غیره معرفی می کرد و 
بدین ترتیب دختران و زنان جوان را به دام می 

انداخت و از آنان سوءاستفاده می کرد.
او مانند روباهی حیله گر در فضای مجازی 
نفوذ کرده بود و زندگی بسیاری از زنان رابه 
آشوب می کشید. من هم از این وضعیت اطاع 
داشتم اما به روی خــودم نمی آوردم چرا که 
نمی خواستم بیشتر از این دچار تالمات روحی 
و روانی شوم!»رحمت« هم که می دانست من 
به خاطر حفظ آبرو به خانواده ام چیزی نمی 
گویم، از این شرایط نهایت سوءاستفاده را می 
کرد و تنها به فکر خوش گذرانی های خودش 
بود. من هم با کارگری هزینه های زندگی را می 
پرداختم تا این که یک روز وقتی به طور اتفاقی 
ــر از همیشه به خانه بازگشتم، ناگهان  زودت
چند دختر وپسر جوان را درکنار شوهرم دیدم 
که به طور زننده ای مشغول خوش گذرانی 
بودند. با دیدن این صحنه دردناک،دیگر دوام 

نیاوردم و ....
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است با دستور سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس 
کانتری سپاد مشهد( بررسی های تخصصی 
و کارشناسی مشاوران زبده دایره مددکاری 
اجتماعی برای واکاوی این ماجرای تلخ،آغاز 

شده است.

گوشی قاپ سابقه دار دستگیر شد
سجادپور-مرد ۴۰ ساله ای که سوابق زورگیری و اوباشگری را 
درپرونده سیاهش دارد، بعد از گوشی قاپی از یک دختر نوجوان 
دستگیر شد.به گزارش روزنامه خراسان، دوم مهر موتورسواری که 
در محل سکونتش به اوباشگری معروف است،گوشی دختر۲۰ساله 
ای را در بولوار رسالت مشهد از دست وی چنگ زد و گریخت.دقایقی 

بعد با گزارش این ماجرا به پلیس۱۱۰، نیروهای گشت کانتری 
رسالت در محل حضور یافتند و به تحقیق درباره سارق موتورسوار 
پرداختند.درهمین حال چند تن از اهالی محل و کسبه،گوشی 
قاپ مذکور را به پلیس معرفی کردند اما به دلیل ترس و وحشتی که 
از موتورسوار گوشی قاپ داشتند،به هیچ وجه حاضرنبودند با او روبه 

رو شوند! نیروهای گشت با رصد های اطاعاتی موفق به شناسایی 
مخفیگاه وی شدند و او را در یک عملیات ضربتی درحالی به دام 
انداختند که گوشی تلفن سرقتی و موتورسیکلت مورد استفاده 
در سرقت نیز از مخفیگاه وی کشف شد. با معرفی متهم مذکوربه 

مراجع قضایی،تحقیقات در این باره ادامه یافت.

اختصاصی خراسان گفت وگوی اختصاصی با عاملان سرقت های مسلحانه در مشهد 

 دستبردهای وحشتناک رفاقتی !

حوادث

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 یکی از دزدان نقابدار با اسلحه روی سر خانواده سرایدار ایستاده بود تا ...


